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  گفتار پيش

 در ويتـرين يكـي از       ١ي تـايم    گشتم، مجله   زنان به خانه بر مي      ها پيش، يك بار وقتي از تمرين بسكتبال دبيرستان، قدم             سال

 را چاپ كرده بودنـد؛ وي كـه         ٢روي جلد آن عكس اسكار رابرتسون     .  محلي توجهم را جلب كرد     drugstoreهاي ؟   فروشگاه

 ٤آغاز كرده بـود، اينـك سـال اول خـود را در سـازمان ملـي بـستكتبال        ٣ه سين سيناتياي بسكتبال را از دانشگا   بازي حرفه 

ناخودآگاه به درون فروشگاه    . شمردم  خوانده بودم و او را نوعي قهرمان مي       » اسكار بزرگ «ي    مطالب زيادي درباره  . گذارند  مي

  .كشيده شدم و پس از خريد يك نسخه از مجله، فوراً به خواندن مقاله كردم

عيب و نقص كه در هر مرحلـه از           اله، رابرتسون را به عنوان نخستين بازيكن كامل تشريح كرده بود، ورزشكاري بي            مق

مقاله چنين اظهار كرده بود كه حضور رابرتسون و كمال وي در بازي در سـازمان                . كرد  بازي به بهترين وجه ممكن عمل مي      

 وي در   سـازي   متحـول ماهيـت   ي    اين اول باري نبود كه دربـاره      :  ماهيت سازمان شده بود    متحول شدن ملي بسكتبال، باعث    

شـد و     هـا منتـشر مـي       وقتي در دانشگاه بود، اخبار زيادي از وي در رسانه         . خواندم كه در آن كار و فعاليت داشت         بستري مي 

با دشنام و بـد و بيـراه از   كردند و تقريباً هميشه  شد، اغلب شديداً او را طرد مي        هاي جنوبي مي    هنگامي كه تيم او وارد ايالت     

ولي، البته كه رابرتـسون بـه   . رسيد تقريباً هميشه به گوش مي » كاكا سياه، تومال اينجا نيستي    «عبارت  . شد  وي استقبال مي  

اي جـز سـتايش       ترين تماشاچيان او نيـز چـاره        اين كشور تعلق داشت، و كمال ورزشي وي آنقدر عالي بود كه حتي متعصب             

به عبارتي، اسكار فقط يك ورزشكار بزرگ نبـود، بلكـه همچنـين عـاملي بـراي                 .  بازي وي را نداشتند    زيبايي و درخشندگي  

  . ت اجتماعي بودتحولا

ي تايم به ياد دارم شرح اتفاق بسيار كوچكي بود كه هنگام خروج تيم رابرتسون از                  ولي آنچه بيش از هر چيز از مقاله       

تفاوتي و براي سرگرمي، توپ بـسكتبالي را بـر روي سـنگفرش سـيماني                 ه با بي  يكي از خبرنگاران دانشگا   . بازي رخ داده بود   

با اين كار،   . بري  اينجوري توپ را از بين مي     «: گويد  رود و مي    رابرتسون كه سخت از اين كار ناراحت شده بود، جلو مي          . زد  مي

  .»خورد شود و توازن توپ به هم مي بندي روي توپ ساييده مي پوشش دانه

                                                 
1 Time magazine.  
2 Oscar Robertson.  
3 University of Cincinnati. 
4 National Basketball Association (NBA). 
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ي وي توانايي خريد توپ بسكتبال را بـراي او نداشـتند    خانواده. آيد ي رابرتسون مي ي مقاله، شرحي از سابقه    در ادامه 

ي خميـده در زمينـه      ها وقت صرف پرتاب آنها در يـك حلقـه           كرد و ساعت    و براي همين، او سنگ و قوطي كنسرو جمع مي         

جايگاه خاصي در خاطرات نوجواني بـه خـود اختـصاص داده            و اين تصوير روشن از اوضاع كودكي او،         .كرد  بازي محلشان مي  

خواستم يك    بيش از هر چيز، مي    . اگر چه هيچ وقت نبوغ رابرتسون را نداشتم ولي توانستم در رؤياهاي او شريك شوم              . است

. ه كـردم  هاي كـج و خميـد       هاي ناموزون در حلقه     ام را صرف پرتاپ توپ      بازيكن بزرگ بسكتبال شوم و بيشتر اوقات نوجواني       

خوابيدم و هر وقت بـا آن   با آن مي. چهارده ساله بودم كه پول كافي براي خريد يك توپ خود را كه ناموزون نباشد درآوردم            

  .كردند  كردند، ولي آنها حقيقتاً و عميقاً توپ بسكتبال را درك نمي ام مي مردم مسخره. شستم كردم آن را مي بازي مي

هـاي    هر دوي ما احترام خاصي براي يك شيئ واحد قائل بوديم چرا كه توانـايي              . من و اسكار درك مشتريك داشتيم     

اي   العـاده   وقتي يك توپ بسكتبال در دستان يك فرد ماهر همچون اسكار قرار گيرد، اتفاقـات خـارق                . كرديم  آن را درك مي   

توانـد افـراد      رهبر مـي  . ت باشد تحولاي   اين استاد نابغه، توانايي تبديل شدن به رهبري را داشت كه القاء كننده            . دهد  رخ مي 

تواننـد بـدون      اند مي   افراد مختلفي كه بدين صورت به يكديگر پيوند خورده        . هاي يكپارچه درآورد    مجزا از هم را در قالب تيم      

ا نماينـد   توانند تصورات جوامع بزرگتر را به تسخير خود درآورند و آنان را طوري اغـو                آنها مي . كلام با هم ارتباط برقرار كنند     

. شود نيز ممكن است رنـگ بيازنـد   حتي شديدترين تعصابي كه در برخي جوامع ديده مي        . كه رؤياهاي نوي در سر بپرورانند     

  . كنندگي دارد در پايان بايد گفت كه كمال، قابليت سرايت

  هدف كتاب حاضر

 تحـول زيـستند دسـتخوش       ن مـي  توانند سيستم سازماني را كـه در آ         پندارد كه اشخاص مي      مي چنين عميق   تحولكتاب  

هاي بسكتبال يـا   ي توپ  ولي كتاب حاضر صرفاً درباره    . با اين تعريف، هر يك از ما يك اسكار رابرتسون بالقوه هستيم           . نمايند

 تحـول مواجهه با و يا اقدام به انجام يـك          . گويد   عميق سخن مي   تحولي فرآيند تحول يا       ديگر انواع ابزار نيست، بلكه درباره     

همان به مـا روحيـه   .  عميقي در خود را ايجاد كنيمتحولاگر بتوانيم با موفقيت،   . يا سازماني، تصميمي دشوار است    شخصي  

  . دهد تا ديگران را نيز تشويق كنيم دست به اقدام مشابهي بزنند مي

 نظـم   هـا و اسـتعدادهاي خـود را         در عـين حـال كـه مهـارت        .  بالقوه هـستيم   تحولهر يك از ما به عنوان يك عامل         

بخـشيم؛ و ابهـت خاصـي بـراي ابزارهـا و ارتباطـاتي كـه                  استنباطات خود از آنچه ممكن است را نيـز عمـق مـي            . دهيم  مي
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در اين  . آوريم  دهيم و در آن يكپارچگي به وجود مي         هاي خود نظم مي     سپس به بينش  . شويم  مان قرار دارند قائل مي      پيرامون

 عميقـي در خـود      تحولاگر  . دهيم  شويم و به بستر خود نيز قدرت مي         مند مي ما قدرت . يابد  صورت زندگي، معناي خاصي مي    

  .ت عميقي ايجاد كنيمتحولاهاي پيرامون خود نيز  به وجود آوريم خواهيم توانست در سيستم

هايي محـصور     توان ديد، و خودمان در موقعيت       ت را در همه جا مي     تحولا. كنيم  ما در هنگامي پر ازدحامي زندگي مي      

به طور مستمر مجبور به ايفاي نقش قربانيان     . نياز دارد رسد به چيزهايي بيش از آنچه در توان ماست            م كه به نظر مي    اي  شده

شـود و     از هم گسسته مـي    گيرند، گويي احساساتمان      جاي مي ها    وقتي در قالب اين نقش    . بيچاره و يا ناظران منفعل هستيم     

ي   تـوان بـالقوه   . نگـريم   به همه چيز به صورت ظاهري مـي       . شود  دگي مي مان دچار پوسيدگي و از هم پاچي        حس درك معاني  

بـه معنـاي انتخـاب      انتخاب بازي در هر يك از اين دو نقـش           . شويم  بينيم و احترام اندكي برايشان قائل مي        كمي در آنها مي   

  . آدمي است٧ خود وجودي٦ و يا مرگ تدريجي٥معنايي بي

 عميـق يـا پـذيرش       تحـول ايم بر سر انتخاب بين ايجاد         هميشه مجبور بوده  . ايم  ما هميشه بر سر دو راهي قرار داشته       

ي   به محض اينكه بـه معنـا و معادلـه         . كند  تر خودنمايي مي    ولي امروزه اين دو راهي مشخص     . مرگ تدريجي به تقلا بيافتيم    

كتـاب  . يجي، يكـي را برگـزينيم      عميق يا مرگ تـدر     تحولمستمراً بايد از بين     . بازد  رسيم، فوراً رنگ مي     ثابتي در زندگي مي   

  .راند ي مواجهه با همين دو راهي سخن مي ي نحوه حاضر نيز درباره

  چه كسي بايد اين كتاب را بخواند

مان تهـي از معنـا شـده     پنداريم كه زندگي شويم و اينگونه مي  همگي ما در يكي از مراحل زندگي دچار پوچي و نااميدي مي           

، ولـي انگيـزه و الهـام لازم         متحول كنـيم  مان را      كه لازم است كاري كنيم تا موقعيت كنوني        يابيم  در اين مواقع در مي    . است

اگر نـوع   . متحول كنيم ايم رفتار ديگران را تحت تأثير قرار دهيم و آن را              يابيم كه مايل    همچنين در مي  . براي اين كار نداريم   

دانيد چگونه بـا ايـن فرآينـد كنـار بياييـد، كتـاب                 دقيقاً نمي  رو شويد ولي     روبه تحولكند كه با نياز به        تان ايجاب مي    زندگي

  .را بخوانيد عميق تحول

                                                 
5 Meaninglessness. 
6  Slow death. 
7  The Self 
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ولي كتاب حاضر   . هاي اقتصادي گرفته شده است      هايي كه در اين كتاب ذكر شده از دنياي فعاليت           بسياري از داستان  

ي تحولاند    ي افرادي است كه مايل      همهبلكه براي   . كنند نيست   ها و دفاتر تجاري كار مي       صرفنظر براي كساني كه در سازمان     

اند در قالب مديراني با انگيزش دروني درآيند كه افراد پيرامون خود را تشويق كـرده و بـه آنهـا انگيـزه        ايجاد كنند و مشتاق   

  . دهند مي

  فراسوي مديريت منطقي ارتباط كتاب حاضر با 

و يا ديگر آثار مـن كـه مـدل           ٨فراسوي مديريت منطقي  اين كتاب ممكن است با كتاب من با عنوان          برخي از خوانندگان    

در اين صـورت ممكـن اسـت بپنداريـد كـه كتـاب حاضـر در        . هاي رقابتي را تشريح نموده است آشنايي داشته باشند   ارزش

ا پـردازد ت ـ    ي چهـار روش رقـابتي مـي         هاي رقابتي به ارائه     مدل ارزش . راستاي آنها قرار ندارد؛ ولي چرا، در واقع چنين است         

انگاشـت  بـد  و بـد  ي بـين   ترين امور را نبايد به عنوان موازنه كند دريابند بسيار از بغرنج    جهان را ببينيم؛ به افراد كمك مي      

  . هستندخوب و خوب ي بين  بلكه موازنه

، بـا وجـود ايـن   . نهد ها را در اختيارمان مي    تري از گزينه    ي گسترده   كند و دامنه    مدل فوق به افزايش آگاهي كمك مي      

هاي   حل  ها داراي راه    شان است، مهمترين پرسش     براي افرادي كه در اين دنيا مسئوليت بر عهده        . دهد  پاسخ درستي ارائه نمي   

شـرايط تـنش و     پس چگونه تصميم بگيرند؟ ظرفيت ما براي رويـارويي بـا عـدم قطعيـت و عمـل كـردن در                      . ساده نيستند 

سازي هرچه    ي خود به يكپارچه     كنند، و ميزان اعتماد به نفس ما به نوبه          ميما ارتباط پيدا     اضطراب به ميزان اعتماد به نفس     

همگي ما تحت تأثير رقابت فني و يا سرعت انتقال ذهني در امور سياسي              . مان مرتبط است    هاي دروني   بيشتر اصول و بينش   

در واقع بايد گفت كه اصول اخلاقي است كه منبـع قـدرت             . ، ولي عمق تأثير قدرت اصول اخلاقي در ما بيشتر است          هستيم

كنـد كـه قـادر اسـت          ي فرآيند تبديل شدن به يك رهبر درون انگيزشي بحث مي            كتاب حاضر درباره  . دهد  ما را تشكيل مي   

  . منبع اصلي قدرت خود را در اختيار درآورد

  تاببندي ك سازمان

                                                 
8 Beyond Rational Management. 
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در بخش يكـم كتـاب      . دهد  گيري رهبري با انگيزش دروني را مورد بررسي قرار مي            عميق و شكل   تحولكتاب حاضر، فرآيند    

اين مفاهيم ما   . دهيم  را توضيح مي  » ورودي رها شده به درون جهان عدم قطعيت       «و مفهوم    عميق پرداخته    تحولبه تعريف   

بخـش دوم  . دهنـد  مان ياري مي بر زندگي»  عميق يا مرگ تدريجيتحولي دو راه«ي  را در درك چگونگي تأثير همه جانبه    

. ي نخـست، تمركـز دارد        عميق يا مرگ تدريجي، با لزوم تحول خود وجودي در وهلـه            تحولي دو راهي      نيز بر روي مواجهه   

 در بخش سوم چنين     .كند   محيط پيراموني را فراهم مي     وجودي با  خود   همگامي، هدايت لازم براي يافتن      بينشي چند     ارائه

در ايـن بخـش چگـونگي       . نگرنـد   ي ديگري مي    جهان را به گونه   . شود كه رهبراني داراي انگيزش دروني هستند        استدلال مي 

و در پايـان،    . كنـيم   يابيم، و مقام ارزشمند آن را در قلب اصول اخلاقي جامعه درك مـي               دستبابي به رويكرد تحول را در مي      

دارد تـا در      اين بخش خواننده را به چالش وا مي       . شويم  آوري كمال متمركز مي     سك، و پديده  بخش چهارم بر روي بينش، ري     

جستجوي بينشي برآيد، آن را توسعه بخشيده و ارزيابي نمايد، و با ديگران به اشتراك بگـذارد؛ بينـشي كـه ديگـران را بـه                          

  .كند بالاترين سطوح كمالشان رهنمون مي

در پايان هر فـصل،  . دهد  خودتان و ديگران ياري ميتحولي به كار رود كه شما را در كتاب حاضر بايد به عنوان ابزار 

هـاي    ي عميـق بـر سـر موضـوع          هايي با هدف تحريك انديـشه       ايم كه در آن سؤال      آورده» نظر  بحث و تبادل  «بخشي را با نام     

  هر فـصل بـه دو قـسمت تقـسيم شـده           اين بخش از    . اند  ي آنها در عمل، ذكر شده       در فصل، و تلاش در استفاده     مطرح شده   

هاي شخصي به منظور كمك به رشد خواننـده،           سؤال. »تحولمراحل سازماني براي    «و  » تحولمراحل شخصي براي    «: است

 تحولكنيد و تلاش در       هاي سازماني نيز به منظور كمك به درك سازماني كه در آن كار مي               سؤال. اند  طراحي و تنظيم شده   

نخست هر يك   . خوانيد، دفتر يادداشتي نيز همراه داشته باشيد        همچنان كه كتاب را مي    كنم    يشنهاد مي پ. اند  آن تنظيم شده  

  .ها را در دفتر يادداشت خود بنويسيد ها را بخوانيد و سپس پاسخ سؤال از فصل

و هويت مـستقلي    ند  ا  ها بسيار كوتاه    اكثر فصل .  به كار برد   تحولتوان به عنوان ابزارهايي براي        ها اين كتاب را مي      فصل

هاي سازماني پايـان هـر فـصل را           سؤال. توانيد از آنها براي تحت تأثير قرار دادن روش تفكر ديگران استفاده كنيد              مي. دارند

ي شخـصي، افـزايش آگـاهي گـروه كـاري             هاي مباحثـه    توان به عنوان ابزارهاي تفكر براي افراد، بحث و بررسي در گروه             مي

داريـد  هـا     براي دستيابي به تأثير مورد نيازي كه از سؤال        . هاي درسي استفاده كرد      آموزش در كلاس   موجود در سازمان، و يا    

  . متحول كنيدتوانيد آنها را مطابق نظر خود  حتي مي
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  درسي از هاروي

كـردم  سـه بـار تـلاش       . اند مدت زمان زيادي ذهنم را مشغول خود كرده بود           هايي كه در اين كتاب ذكر شده        ها و تجربه    ايده

 احساساتم در اين باره بـه نظـر   تحولدرك و . آمد گويي يك چيزي جور در نمي. شدم كتاب را بنگارم ولي هر بار ناموفق مي   

  .رو بودم و مدتي طول كشيد تا دليل آن را كشف كردم از درون با موانعي روبه. آمد دشوار مي

هـا نـشان     عميـق را در درون افـراد و سـازمان   تحول چالشي كه با آن مواجه بودم اين بود كه چگونه اهميت اقدام به    

شان و ارزيـابي و برقـراري         هاي قديمي   خواستم افراد را در دستيابي به جرأت لازم براي گام نهادن به خارج از نقش                مي. دهم

لبته براي مـن    ا. ولي در عين حال مايل نبودم اين فرآيند را براي خواننده در قالب مدل بگنجانم              . دهم  هاي نو ياري مي     نقش

هاي  تحليلي   نشده بگذارم، در عرصه   هاي نو و كشف       تر آن بود كه از اين كار فاصله بگيرم و به جاي آنكه گام در وادي                 آسان

شـد و     هايم در جايي متوقف مي      كوشيم شروع به نگارش اين كتاب كنم، تلاش         در نتيجه هر بار كه مي     . آكادميك باقي بمانم  

  .  را خواندم٩آن موقع بود كه اثر هاروي پنيك.  بفهممتوانستم دليل آن را نمي

وي زندگاني خود را صرف آموزش      . رفت  پنيك از جمله انديشمندان دانشگاهي نبود، ولي آموزگار بزرگي به شمار مي           

كتـاب قرمـز كوچـك هـاروي        «چند سال پـيش، كتـاب كـوچكي بـه نـام             . هاي گلف كرد    ي باشگاه   ي زير كانه    افراد در اداره  

هاي زيادي بـا      خواندم دريافتم كه شباهت     وقتي آن را مي   ترين مطرح شده      نگاشت كه به سرعت به عنوان پرفروش      » ١٠كپني

گفـت او عامـل     توان    به طور كلي مي   . بوداو آموزگاري بود كه كارش افزايش آگاهي و بهبود عملكرد ديگر افراد             . هم داشتيم 

  .ورزيد شجوياني كه مشتاق فراگيري بودند عشق مي بود و به كاري كه مشغول آن بود و نيز دانتحول

اي   پنيك وجود داشت؟ بسياري از آموزگاران حرفه      چه چيز خاصي در كتاب      . ولي چيز ديگري هم در او وجود داشت       

كتـاب هـاروي    . انـد   ترين كتاب مطرح شده     اند ولي تعداد كمي از آنها فوراً به عنوان پرفروش           هاي نگاشته   ي گلف كتاب    درباره

ها نبود؛ بلكـه   شد؛ اين كتاب صرفاً فهرستي از قوانين و دستورالعمل     هاي خودآموز گلف خوانده نمي      مچون اكثر ديگر كتاب   ه

داد، گفتگـوي     ي جديـدي را آمـوزش مـي         گرفت يـا نكتـه      ي مهمي را فرا مي      هرگاه كه نكته  . در حقيقت روزنگار خود او بود     

ايـن دفتـر حـاوي      . كـرد   ، آن را در دفتـر روزنگـار خـود يادداشـت مـي             يافـت    مهمي دست مـي    بينشجالبي داشت، و يا به      

                                                 
9  Harvey Penick. 
10 Harvey Penick's Little Red Book.  
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اي كـه   كنـد بـه گونـه    آنان را تحريك ميرا جلب كرده و تخيلات اي است كه توجه خوانندگان     هاي جالب و آموزنده     داستان

ورزيـد و بـا بـه اشـتراك          او بـه گلـف عـشق مـي        . نو را تجربه كنند   هاي    اي ديگر بيانديشند و ايده      دارد به گونه    آنان را وا مي   

وي نـوعي ارتبـاط بـا مـن         . گذاشـت   هايش با مخاطبان، اصل وجود خود را در اختيار آنان مي            ترين داستان   گذاشتن محبوب 

  .عواطف خود را با من به اشتراك گذاشته بود و از اين طريق توجهم را معطوف خود كرده بود. برقرار كرده بود

ايـن كتـاب بايـد آنچـه از         . نيز قلـبم بنگـارم     خود برسم؛ لازم بود به كمك مغز و          ام به هدف    با ذكر مثال پنيك مايل    

ام   آور بود ولي بايد از نقش قـديمي         فكر اقدام به چنين كاري دلهره     . كرد  خواستم به انجام رسانند را مدلسازي مي        ديگران مي 

گذاشتم و بـا خطـر انتقـاد      خودم را كنار مي   آزمودم؛ بايد براي مدتي نقش آكادميك ايمن        رفتم و چيزي نوي را مي       فراتر مي 

به رغم حالت ناآسودگي كه در ابتدا به آن دچار شـدم توانـستم از پـس كـار بـرآيم، و                   . شدم  رو مي   همكاران دانشگاهيم روبه  

  . احساساتي كه سد راهم بود به زودي رنگ باخت

گرفـت و تـوانم        اصول در مـن قـوت مـي         پايبندي به  كردم، حس يكپارچگي    همزمان كه بر نفاق دروني خود غلبه مي       

هـاي تلـخ      مايل بودم كتابي بنگارم كه تجربـه      ام در خواندن كتاب پنيك،        با توجه به تجربه   . شد  براي نگارش كتاب افزون مي    

خواستم كتابي بنگارم كه هم مفهوم و هم جالـب            مي. ي آكادميكم در هم آميزد      ، با سابقه  تحولام را به عنوان عامل        شخصي

  . ، ياري دهدتحولي فضاي جهاني پيوسته در  و ما در درك روشن و در عين حال ماجراجويانهباشد 

هايمـان    عميـق در خـود و سـازمان     تحولام كه همچنان كه در تلاش براي بررسي           كتاب حاضر را با اين اميد نگاشته      

  .رويمان را در اختيارمان گذاردهاي متعدد فرا هستيم، ما را راهنمايي كند، و توان لازم براي رويارويي با چالش

  سپاسگزاري

با توجه به ماهيت كتاب حاضر، حالت وامداري آن به تقريباً تمام كـساني              . اي از افراد است     ي گسترده   هر كتابي وامدار دامنه   

ري در ايـن كتـاب      هـاي بـسيا     داستان. ام  ام، و يا آثارشان را مطالعه كرده        ام، كار كرده    گردد كه تاكنون با آنها آشنا شده        بر مي 

براي احترام به حريم خصوصي بسياري از افراد درگيـر        . كنند  هاي زندگي ارزشمندي را مطرح مي       آورده شده است كه تجربه    

براي حصول اطمينان از محرمانه مانـدن، عمـلاً         . ام   بدون ذكر نام آورده    )به جز معدودي از آنها    (ها را     در كار، تمام اين تجربه    

  .با وجود اين تلاشم بر اين بوده كه يكپارچگي داستان اصلي حفظ شود. ام ز آنها اعمال نمودهتي در برخي اتحولا
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كردم تـشكر كـنم، يعنـي         تلاش مي ام در دو دانشگاهي كه ظرف دو دهه گذشته در آنها              ام از همكاران تخصصي     مايل

دانم كه به طـور اخـص از افـراد زيـر كـه در       ي خود مي  وظيفه.١٢، و نيز دانشگاه ميشگيان ١١دانشگاه ايالتي نيويورك، آلباني   

  :ي كتاب ياريم دادند قدرداني كنم بازخواني متون اوليه

Ken Anbender, Susan Ashford, Vaughn Bryson, Kim Cameron, Kathy A. Clark, Corinne 

Coen, Gelaye Debebe, Jane Dutton, Rachel Ebert, Marty Edwards, Michael Jibson, Deb 

Meyerson, Rob Passick, Bob Robb, Gretchen Spreitzer, Lynda St. Clari, Ellen Toronto, 

Karl Weick, Gil Whitaker, Joe White, and David Whetten. 

  . شان دعوت كردند سپاسگزاري كنم ها و زندگي كه مرا به درون سازمانام از افرادي  همچنين مايل

 عميق  تحولكه شهامتمندانه با    كنم؛ بانويي قدرتمند و رهبري درون انگيزشي          شكر مي ، ت ١٣در پايان از همسرم، دلسا    

  . كنم از او قدرداني مي. ديگران را نيز در انجام اين كار ياري دهدرو شد و توانايي را داشت كه  روبه

  آن آربر، ميشيگان                      رابرت اي كوئين

  ١٩٩٦ژوئن 
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